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  دهيچك

 يو فلسـف  يمختلف فكـر  يها است، كه مكتب يتانسان يرفعل و شاخصة فصل اخ ينتر برجسته ي،و خردورز يتعقلان
پرسـش اسـت كـه:     يـن پاسخ بـه ا  يمقاله در پ ين. ابيند ياعتبار خود را در قوت انتساب به آن م ينتر و ماندگار ينبرتر

را چگونـه   يمانـه حك يو خردورز يشياند درست ياساس يطشرا يعي،ش يتننماد عقلا ترين يعنوان عال به يهحكمت متعال
بلنـد و   يهـا  و گشـودن افـق   يقـت بـه حق  يلن يو خردورزان را برا كند؟ ياستوار م يكرده است و بر چه عناصر يمترس

  كند؟ يم يهكدام اصول توص يتبه رعا يتبشر يروشن فرارو

حكمت  يو استدلال يبر اصول و قواعد علم يدبا تأك يكه و شود ياستفاده م ينچن يرازيش ينآثار صدرالمتأله يبررس از
را  هــايي يسـته توجـه بـه با   تـر،  يعوس ـ يجهـان  يـد جد يهــا وكشـف افـق   يقبـه حقـا   يـل و ن يخـردورز  يبـرا  يـه متعال
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 قدمهم. 1

آفرينش و آگاهي از روابط و نسب ميان موجودات امكاني بـا يكـديگر   كشف حقايق و اسرار 
ازيك سو و چگونگي رابطة انسان با موجودات مختلف پيراموني از ديگر سـو و معرفـت بـه    

هـاي بشـر از    تـرين دغدغـه   تعلق همة عالم وكيفيت نسبت آن به خدا از سوي ديگـر، ديرينـه  
ترين راهي كه فـراروي بشـر قـرار داشـته      مهمترديد  كنون بوده است و بي عصرهاي گذشته تا

راه «انـد،   عنوان راه روشني براي نيل به ايـن واقعيـات تأكيـد كـرده     است و اهل خرد بر آن به
  است.» مسيرخردورزي«و » عقلانيت

آيــين «عنـوان  كــه درحكمـت متعاليـه بــه  » آداب خـردورزي «يـا  » هـاي عقلانيــت  بايسـته «
الرعّايـه در   هاي زير بنـايي لازم  اي از قواعد و قانون مجموعهقابل شناسايي است، » انديشمندي

گذاري عقل پايه اسـت، كـه در دسـتيابي بـه واقعيـات و حقـايق و در        سلوك عقلاني و منطق
. ضرورت توجه به اين شود هاي معرفتي انساني و الهي بر آنها تأكيد مي راستاي حفظ اندوخته
گونه كـه اشـاره خواهـد شـد، از يـك طـرف بـا         انشود كه عقلانيت هم مهم از آنجا ناشي مي

توان تعدد و تكثر  غايت گوناگون مواجه است، تا آنجا كه مي ها و تعبيرات متفاوت و به شناسه
حساب آورد و از  در ماهيت و تعريف آن را زيربناي ظهور كثرت در مكاتب فكري و عقلي به

از منظر اين مكتـب  » ي عقلانيتبايدها و نبايدها«طرف ديگر پژوهشي كه به صورت منسجم 
  سامان رسانده باشد، شكل نگرفته است.  فكري رابه

دارد، كـه   ترديدي نيست كه توجه به اين بايدها و نبايدها ثمرات و نتايج فراواني را در پـي 
هاي عقلانيت شـيعي و بازانديشـي در وجـوه اشـتراك و      از آن جمله است، شناسايي شاخص

  شناسي و الهيات. اي فكري ونظري تأثيرگذار در مسائل جهانه تمايز آن با ديگر حوزه

  چيستي عقلانيت. 2

نظـر   گرايي در نگاه ابتدايي از مفاهيم بديهي ميان مكاتب مختلف فكري بـه  ورزي وعقل انديشه
توان بازتاب عقل در زندگي انساني را در سـه   بداهت مي آيد. زيرا در نگاه كلي و آغازين به مي

  عملي و ساختاري.  يكديگر متمايز كرد. يعني، عقلانيت نظري،سطح متفاوت از 
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شـود و   هاي شناخته شدة عقلانيت محسوب مي ترين عرصه محدودة عقل نظري از قديمي
گردد. ايـن حـوزه را دايـرة     گرايي باز مي گيري فلسفه و انديشه عصر تكوين و شكل آغاز آن به

آن محـدود   هـا، بـه   ها و اسـتدلال  ين برهاندانند كه تدو بسط عقلي در حوزة معرفت نظري مي
است. در مقابل، عقلانيت عملي قرار داد كه به مظاهر عقل در كردارهـا و اعمـال و رفتارهـاي    

اي  پديـده   شـود،  تعبير مي» عقلانيت كنشي«شناسي از آن به  پردازد كه در زبان جامعه آدميان مي
  و كيفيت تحقق آن توجه دارد. جهت عيني يا صورتي از ذهن، كه كنشگر هنگام عمل به

ساحت ديگري از عقلانيت معروف و آن عقلانيت ابزاري يا ساختاري اسـت كـه در ايـن    
شـود و نيـازي نيسـت هـر فـرد       نوع عقلانيت، عقل در نهادها و قواعد جمعـي بازتوليـد مـي   

بـراي  ها  صورت خردمندانه بر عقلاني بودن رفتارش نظارت داشته باشد. بر اين اساس انسان به
شوند، بلكه قواعـد   خود واگذاشته نمي ترين راه در نيل به مقصد معين، به جوي مناسب و جست

كنند يا آنها را در كشف اين روش يـاري   هاي مناسب را تعيين مي و ساختارها، پيشاپيش روش
  رسانند. مي

زاويـة  دقـت و از   اين مقدار همان معناي متعارف ومعمول از عقلانيت است، ولي اگـر بـه  
نحـوي كـه بتـوان از يـك سـو بـه        تأمل نگريسته شود، مفهوم عقلانيت در معناي دقيق آن (به

بايدها و نبايدهاي آن توجه و ثمرات و نتـايج آن را ارزيـابي كـرد و از ديگـر سـو عناصـر و       
شوند بازشناسي كرد، تا خاسـتگاه   گيري وتحقق آن مي شرايط سازندة آن را كه منتهي به شكل

  تري است. تر و جامع مقاصد آن روشن شوند) نيازمند تعريف علميمسائل و 
البته توجه به ماهيت معين و مشخصـي از عقلانيـت و ارائـة سـيماي روشـني از آن، كـار       

امـري غيـر از    «چندان آساني نيست، اما اين مقدار مسلم است كه عقلانيت در حكمت متعاليه 
و آنجا كـه انسـان   » وك بر اساس آن نيستورزي يا معرفت و آگاهي از حقيقت و سل حقيقت

خود را به حقيقت پيوند بزند و واقع را آنچنان كه هست دريابد و بـر اسـاس آن عمـل كنـد،     
  همان عقلانيت است.

جاي عقلانيت و خـردورزي   اي است كه ملاصدرا در اغلب آثار خود از آن به واژه» تعقل«
ظاهر متفـاوت و   خردورزي ندارد و تعاريف بهاي غير از انديشيدن و  جويد كه ترجمه  بهره مي
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تـرين و   كند كه بازگشت همة آنهـا بـه يـك معناسـت، وي در شـايع      گوناگوني از آن ارائه مي
  گويد: بارزترين تعريف خود، عقلانيت را نوعي ادراك دانسته است و مي

قلـت عـدم    فاعلم انّ التعقلّ هو حضور صوره الشئ للذاّت المجردّه عن المـاده ـ و ان شـئت   «

غيبته عنها وهذا أتم فالنفسّ لكونها مجرده غير غائبه عن ذاتها ـ فبقدر تجردها ادرك ذاتهـا و مـا    

  ).451: 1981(صدرالمتألهين، » غاب عنها
و  - تعقل حضور است، حضور صورت موجود معقول بـراي ذات عاقـل مجـرد از مـاده     

تـر اسـت،    تر وكامل و اين گويا توان گفت: عدم غيبت (خود) موجود معقول از عاقل است مي
ميزاني كـه تجـرد دارد،    و به - زيرا نفس از آن حيث كه مجرد است از ذات خودغايب نيست 

  يابد. ذات خود و آنچه را غايب از خود است درمي
  گويد: وي با تأكيد بر حضور عين موجود معقول براي عاقل نه صورت آن، مي

ه وجود متحد با ماهيت اسـت، علـم متحـد بـا     گونه ك تعقل نوعي از وجود است و همان«
) و در بيـان تفـاوت نظـر خـود بـا مشـهور اظهـار        378: 1981(صدر المتألهين، » معلوم است

  دارد: مي
گونه كه به نزد جمهور مشهور است، حصـول صـورت معقـول بـراي عاقـل و       تعقل، آن«

 (صـدر » اسـت حلول آن در اوست و آنچه به نزد من اسـت اتحـاد معقـول بـا جـوهر عاقـل       
  ).471: 1981 المتألهين،

عقلانيت نه صرف صورتگري قوة عاقله وفكرپـردازي آنـي اسـت و نـه انحصـار در بنـد       
شـده، بلكـه    هاي از پيش مسلم و تجربـه  حركت از مبادي به مطالب و نه حاصل سر در داشته

و پـيش از  آيد  پيوندي است بين انسان وهستي كه از رابطة عيني ذهن وجهان بيروني پديد مي
آگاهي انسان باشد، توسعه در قلمرو وجود و حقيقت آدمي است كـه او   آنكه گسترش علم و

را منبعث به بازخواني دامنة حضور او در هستي و رابطة وجودي او با ديگر اجزاي آفرينش و 
  نمايد. ملاصدرا با تأكيد بر اين مبنا در تبيين رابطة وجود وعلم معتقد است: خاستگاه آن مي
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.. و به مقتضاي اين قاعـده كـه علـم وجـود معلـوم      . بازگشت علم وتعقل به وجود است«
  ).136تا: (صدرالمتألهين، بي» گيرد شكل مي باشد تعقل براي عالم مي

  هاي عقلانيت ساحت. 3

رغم امر وجودي بودن عقلانيت، و پيوند ناگسستني آن با  صدرالمتألهين براين باور است كه به
هـاي مختلـف فكـري، معـاني متفـاوتي از آن ارائـه شـده         آن بـه نـزد نحلـه    هستي و معنـاي 

همه نـه گويـاي اخـتلاف     غايت گوناگوني از آن صورت پذيرفته است، اما اين هاي به وتعريف
هـاي متنـوع از نـور واحدنـد،      حقيقت عقلانيت، بلكه وجوه مختلف از يك حقيقت و شـعاع 

  گويد: چنانكه مي
گوينـد و بـر اسـاس آن     . آنچه جمهور مـي 1استعمال گرديده است: عقل به انحاء متعدد «

. عقلـي  2 بد افعال است؛ دانند و مرادشان علم به منافع ومضار امور و نيك و انسان را عاقل مي
گويند و بر اساس آن چيـزي را ضـروري عقلـي يـا غيـر ضـروري        كه متكلمين از معتزله مي

آنچه در كتب اخلاق آمده وعقـل   .4شوند؛  يادآور مي. آنچه فلاسفه در باب برهان 3دانند؛  مي
شود و  . عقلي كه در تصور احوال نفس ناطقه ودرجات آن گفته مي5عملي ناميده شده است؛ 

  ).136ـ135: 1981(صدرالمتألهين » . عقلي كه درعلم الهي و مابعدالطبيعه مذكور است6
ها بـا وجـود اشـتراك     وجوه وحوزهاعتبار هريك از اين  بر اين اساس مفهوم خردورزي به

هاي  مندي از نيروي عقل، با يكديگر متفاوت و ناظر به ساحت تمامي آنها درگوهر تفكر وبهره
  گويد: ها ارائه كرده است، مي متمايز از هم است، پس درتحليلي كه از اين ساحت

گـري   يلـه گويند، بازگشت آن به زيركـي و ح  عقلانيتي كه جمهور دربارة انديشة آدمي مي«
گوينـد فلانـي عاقـل     دانند يـا مـي   در امور دنيوي است و بر اين اساس معاويه را نيز عاقل مي

سـت كـه رأي   نيست، مگر اينكه ديندار باشد. عقلانيت نزد متكلمان همان رأي و نظر همگان ا
ان فلاسفه دركتاب بره نظردانند.عقلانيت مورد مر عقلاني مياكثريت را امورد اتفاق بين همه يا

اقتدار قوة نفس است كه انسان با برخورداري از آن بدون ياري جسـتن از قيـاس و   توانايي و 
  نمايد. تفكر به طبع وفطرت خود مقدمات كلي صادق و ضروري (برهان) را تحصيل مي
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هاي اخلاقي، جزيي از نفس است كـه بـر اسـاس آن اعتقـاد بـه       عقلانيت مذكور دركتاب
اي كه قابليت دارند تا انجـام شـوند يـا     ها و مقدمات اراديه گزاره گردد، نظير امري مواظبت مي

ين معنا خاستگاه تعقل و رأي حاصل از اين قضايا و مقدمات است و ا اجتناب گردند وعقل به
شود، همانند نسبت قضـاياي اوليـة    واسطة اين عقل استنباط مي نسبت اين قضايا به آنچه كه به
گونه كـه قضـاياي اوليـة ايـن      شود، همان واسطة آنها استباط مي باب برهان است به آنچه كه به

اخلاقـي نيـز مبـدأ بـراي آراي     » بنيادين«اند، قضايا و مقدمات  باب مبادي اصحاب علوم نظري
النفس خود به چهـار معناسـت؛ قـوه،     اند و اما عقلانيت مورد نظر در علم عملي در امور ارادي

عقل هيولايي، اسـتعداد، عقـل بالملكـه، كمـال، عقـل       استعداد، كمال و فوق كمال، قوه همان
بالفعل و فوق كمال، عقل فعال اسـت. كـه صـور موجـودات بالفعـل در آن موجـود اسـت و        

  باشد. نسبتش به نفوس، چون نسبت خورشيد به ديدگان ما مي
و اما عقلانيت مورد نظر درعلم الهي و مابعدالطبيعه، جـوهري اسـت مفـارق از اجسـام و     

  ).137ـ136: 1981، (صدرالمتألهين» ن در ذات و صفات و افعالاحوال آ

  شدت و ضعف عقلانيت. 4

داند و حقيقت آن را جـداي از هسـتي و    از نگاه فيلسوفي كه خردورزي را از مقولة وجود مي
هـا   ورزد، عقلانيـت نيـز از همـان ويژگـي     داند و به وجودي بودن آن تأكيد مي عالم عيني نمي

برد و قابليت آن را دارد تا احكامي كـه   مي  ار است كه وجود از آنها بهرهوخصوصياتي برخورد
رسد از بارزترين اين احكام كـه هـم    نظر مي بر آن هم حمل شود. به شود،  بر وجود مترتب مي

است، قابليت براي تشكيك و شدت و ضـعف اسـت.    در وجود و هم درعقلانيت تجربه شده
اي مراتب است، عقلانيت نيز با برخـورداري از خصوصـيت   گونه كه وجود دار رو همان از اين

تشكيكي مراتبي دارد ودرست برهمين اساس است كـه ملاصـدرا در تفسـير وجـودي بـودن      
  كند: عقلانيت اضافه مي

گونه كه برخي از وجودات خست و ضعف دارند و بعضي شرف و قوت و وجـود   همان«
اي كم معني  لف دارد مقدار واحد پوستهاي بزرگ و منبسط در جهان مخت خسيس اگر چه جثه
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يا منحصر بريك معنا است و حال آنكه وجود شريف ناب و به معـاني بسـياري احاطـه دارد،    
  اگرچه مقدار آن اندك است يا اصلاً مقداري ندارد، همانند نفس ناطقه.

علم نيـزچنين اسـت، انـواع فراوانـي دارد، برخـي از انـواع آن چـون حسـي خسـيس و          
و برخـي چـون    - توان محسوسات متعدد را درك نمـود  زيرا با يك احساس نمي -  اند ضعيف

(صـدر  » كنـد  اند، چه عقل واحد براي ادراك معقولات غير متنـاهي كفايـت مـي    تعقل شريف
  ).378: 1981المتألهين، 

  گويد: آورد و مي اي كلي در مي صورت قاعده اي به اين نظر، آن را به و دراشاره
ه           و بالجمله فكل« ما كان العلم آعلي وجـوداً كـان اكثـر حيطـه بـا لمعلومـات و اشـد جمعيـ

  (همان)» للماهيات

علم به هر ميزان كه ازحيث وجود (و معلوم) برتر باشد، سـيطرة آن بـر معلومـات بيشـتر     
  اش نسبت به ماهيات شديدتر خواهد بود. وجامعيت

عيني حاكم است نه مجازي  اي حقيقي و و باور اين معنا كه بين وجود و خردورزي رابطه
و اعتباري و اين دو مقوله از شدت و ضعف يكـديگر برخوردارنـد، صـدرالمتألهين را بـر آن     
داشت تا علم نور و ظهور را كه حاصل آنها حضور و انكشاف است، در كنار هم قرار دهـد و  

  تأكيد كند كه:   بر اين گزاره
ظلمـت وظهـور و خفـاء و حضـور و      تحقيق آن است، كه مدار علم و جهل و نيز نور و«

تـر و   غيبت منوط به شدت و ضعف وجود است، لذا به هر ميزاني كه وجود از تحصـل قـوي  
تـر، ظهـورش شـديدتر و     تر برخوردار باشد، انكشـاف آن قـوي   فعليت شديدتر و هويت تمام

خفـاء   تر باشـد،  تر و ناقص اش نسبت به اشيا بيشتر و به هر ميزان كه ضعيف سيطره وجامعيت
» تــر خواهــد بــود   كمتــر و ظهــورش نــاقص  اش  تــر، حصــول  و تــاريكي آن فــراوان 

  ).154ب: 1981(صدرالمتألهين
عقلانيت نيز كه محور آن علم و ظهور و آگاهي و حضور است، در تماميت وكاستي تـابع  

بنـدد، اگـر موضـوع     متعلق و موضوعي است كه پيرامون آن تعقل و خـردورزي صـورت مـي   
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ز خصوصياتي چون فعليت ، تحصل ، قوت وكمال برخوردار باشـد، عقلانيـت   انديشه وخرد ا
  همان ميزان متصف به ظهور و حضور است. شكل يافته نيز به

  عقلانيت مطلوب. 5

اكنون كه روشن شد عقلانيت ازيك سو داراي انحاء و شئون مختلـف اسـت و از ديگـر سـو     
، اين سؤال مطـرح اسـت، كـه كـدام     شوند  مراتبي دارد كه بر اساس شدت وضعف تعريف مي

اي  نحو و مرتبة عقلانيت نوع مطلوب آن است، تـا بتـوان آن را عقلانيـت مقصـد و در مرتبـه     
هـا در راسـتاي سـلوك     بالاتر از ديگر انحاي عقلانيت شناخت تا در نتيجـه، ديگـر عقلانيـت   

  سوي آن تعريف شوند؟ به
ي مكاتـب فكـري و فلسـفي دنيـاي     پاسخ به اين مهم اگر چه كار آساني نيست، از بررس ـ

آيد كه نـه تنهـا وحـدت نظـري در ايـن زمينـه وجـود نـدارد، بلكـه آراي           اسلام، چنين برمي
غايت مختلف و متفاوت است. اگر چه مفاهيم ارائه شده از عقـل و عقلانيـت بـه     فيلسوفان به

ورد اتفـاق  الجملـه م ـ  اعتبار بازگشت و امكان بازگشت و ارجاع واژگان اساسي به يكديگر في
اي  ميان ايشان است، تصوير عيني و تعيين مصداق وشـرايط عقلانيـت فهميـده شـده، مسـئله     

هاي گوناگون مواجه شـده   است محل بحث و نظر كه درتاريخ انديشة فلسفي اسلامي با پاسخ
  است:

  هاي گوناگون ديدگاه. 1 .5

تـاريخ انديشـة    .ق) درمطلـع  ه 252ـ ـ 185برخي همانند كندي، ابو يوسف يعقـوب اسـحق (  
انـد، يكـي رسـتن از اسـارت      فلسفي جهان اسلام، عقلانيت مطلوب را بر دو ركن استوار ديده

) و ديگري بحث و نظر و كنكـاش فكـري پيرامـون    274: 1950شهوت و هواپرستي (كندي، 
.ق) در گروهي از آثار و تأليفـات   ه 339ـ 257نصر فارابي ( حقايق اشياء (همان). اندكي بعد ابو

عقـل فعـال و     ود كه بيشتر جنبة معرفتي و نظري دارند، عقلانيت برتر را در اتصال نفس بـه خ
هـاي چنـين اتصـالي بـر سـه ركـن اخـلاق،         ) كه پايه75: 1892روح قدسي دانست (فارابي، 

) پـس از وي  85: 1980؛ 75م: 1892؛ 3ـ  2: 1371شناسي و معرفت استوارند ( فـارابي   هستي
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.ق) كمال عقلانيت را به تمثلّ عالم وجود در نفس حكـيم   ه 428ـ  370(سينا  شيخ الرئيس ابن
» برسـوئي «بـه خوشـي ولـذت    « ) كه يابندة آن بـه تعبيـر وي ؛  342: 1381دانست (ابن سينا، 

) و درغـرب  109: 1383سينا،  (ابن» نكند» فروسو«به » برسو«مشغول است، زيرا هرگز روي از 
.ق) با رويكردي شفاف تر به مسئله اتصال به   ه 533(ت عالم اسلام ابن باجه، محمد بن يحيي

يافتني دانسـت و جمهـور    عقل، فعال بودن عقلانيت آن را صرفاً براي اهل نظر و فلسفه دست
). تفسـيري از عقلانيـت   111ـ110: 1950باجه بهره ديد (ابن محروم را از نيل به اين منزلت بي

تعبير نموده » ترين مسئلة فلسفي بزرگ« از آن به .ق)  ه 595ـ520رشد، محمد بن احمد( كه ابن
رشـد،   (ابـن  ) و حصول آن را به فعليت تمام و كامل عقل منـوط كـرد   1490، 1951رشد،  (ابن

ــهروردي      ) و در دوره119: 1950 ــلامي، س ــاي اس ــرق دني ــر وي درش ــه عص ــك ب اي نزدي
يد كـه پـيش از وي   .ق) به تحولي بي سابقه از كمال عقلانيـت رس ـ  ه 587ـ549الدين ( شهاب

رسمي از آن در ميان نبود و آن را حاصل تجربة اصحاب سلوك خواند كه بر نـوع خاصـي از   
  ). 506: 1380؛ سهروردي، 307تا:  معرفت فلسفي استوار است ( ابوريان، بي

وجه مشترك ميان تمامي اين آرا، انحصار كمال عقلانيت در معرفت فلسفي است كه تنها  
گيـرد و جـز فيلسـوف را تـوان دسـتيابي بـه آن        آمدن قوة عاقله شكل مـي  از طريق به فعليت

  نيست؛

  . شناسة عقلانيت برتر در حكمت متعاليه2 .5 

 979نظرية عقلانيت مطلوب پس از چند قـرن از سـوي حكـيم صـدرالمتألهين شـيرازي (ت      
ظ شـرايطي تأكيـدكرد كـه ضـمن حف ـ     هـا و  .ق) تطور ديگري را تجربه كرد. وي بر شناسـه  ه

  همسويي با ديگر آراي سلف فكري، تفاوتي جوهري با همة آنها دارد.
از نظر وي كمال مختص نفس ناطقه دراتحاد آن به عقل كلي و فعال و صور علمـي كلـي   
موجودات و نظام اتم و خير صادر از مبدأ عالم است كه ساري در عقـول و نفـوس و طبـايع    

ت كه بـا نيـل عقـل بـه كمـال مطلـوب از       اجرام فلكي و عنصري تا آخرين مراتب وجود اس
عقلانيت همگي درذات او نقش بسته و ذات در نتيجة اتحاد با عقل فعال و ارتسام صور كليـة  
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گردد، كه ماهيات وحقايق علمية كليـة اشـيا    موجودات در وي، خود عالمي وجهاني علمي مي
اگـر ايـن كمـال بـا     گردد و در وي متحقق گشته و به سراي ابديت و مقر اصلي خويش باز مي

اش در عظمت و شـدت و   مقايسه شود، نسبت  كمالات مطلوب و معشوق ساير قواي نفسانيه
دوام و لزوم، به كمالات ساير قوا مانند نسبت عقل به قواي حسيه و بهيميـه و غضـبيه اسـت    

 ) كه انسان با نيل به درجه و مرتبة الهي به غرض كلي از آفـرينش 366: 2002(صدرالمتألهين، 
كند. اين همه نيست مگر از احاطـة   عالم و انسان و سرور برتر و شادماني بزرگ دست پيدا مي

علمي و عملي انسان به اجزاي آفرينش و مبـادي و غايـات آن بـه مقـداري كـه درتـوان دارد       
) و عينيت آن در دستاوردي عقلي و پيونـدي بـا عـالم و اقـع و     170ج: 1981(صدرالمتألهين، 

  :كند  كه ملاصدرا منزلت مطلوب از آن را چنين معين مي حقايق برتر است
گونـه كـه هسـتند،     انسان زماني به اين مقام دست يافته اسـت، كـه حقـايق جهـاني را آن    «

هاي آسـماني، پيـامبران و روز قيامـت ايمـان بيـاورد و بـا        بشناسد و به خدا، فرشتگان، كتاب
راوان يابد و با انديشه در صـنع خـدا و   زهدپيشگي دردنيا به خلوت و مناجات با خدا رغبت ف

ملكوت او، به قضاي الهي رضا دهد، انساني كه با نيل به اين منزلت تا ابـد عشـق بـه معـارف     
الهي و بودن با خدا دارد، بدون اينكه پرده و حجابي بين او و خدا فاصله اندازد، تنها به بـودن  

  ).184ج: 1981 (صدرالمتألهين،» گردد با ياد خدا مسرور و شادمان مي

  هاي عقلانيت بايسته. 6

هاي عقلانيت، مجموعة قواعد زيربنايي، تعريـف و   آيين خردورزي درحكمت متعاليه يا بايسته
هاي فكري و فلسفي عقلانيت است، اگرچه اين قواعـد بـا عنـوان مشـخص و      شناخت مؤلفه

اسـت، در مواضـع   معين در مبحث مستقل فلسفي با اين نام در حكمت متعاليه مطـرح نشـده   
ويژه در جاهايي كه ملاصدرا به دنبال آن است تا ابداعات فلسفي و فكري خود را  گوناگون به

صـورت پراكنـده در آثـار وي نماياننـد. تأكيـدات بـدون        معرفي كند، به تصريح يا تلويح و به
 مسامحه و استثناناپذيري اين اصول از ديدگاه وي، نشانگر آن است كـه دررهـروي بـه سـوي    

هـا   گي اهل حكمت، علاوه بر قواعد رسمي و شناخته شدة فلسفي و برهان حقيقت وخردپيشه
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هـاي ديگـري نيـز وجـود دارنـد، كـه آيـين         هاي حكمي محـض اصـول و بايسـته    و استدلال
اي كه بدون رعايـت آنهـا دسـتيابي بـه      گونه ريزند، به برخورداري از خرد و استدلال را پي مي

  هاي مختلف انديشه، امر ناممكني است. رصهنتايج نظري و فكري در ع
منظور از اين گروه قواعد، نه قواعد كلي و اساسي نظري فلسفي، بلكه گروهي از بايدها و 

نشـيند،   هاي فلسفي با ابتناي به آنهاست كه به ثمر مي ناپذيرند كه بنيان قاعده هاي اجتناب گزاره
هاي مطالبات فكـري او را   ي فيلسوف و زمينهها  بايدها و نبايدهايي كه پيش از هر چيز دغدغه

گيري و مسير انبعـاث نظـري وكوشـش عقلانـي او بـراي نيـل        سازند و تعيين كنندة شكل مي
  آيند. شمار مي هاي فلسفي وي به هاي شناخت و تنظيم استدلال حقيقت و تدوين برهان به

  گي . عقل پايه1 .6

ي آدمي بر آن، از جمله مسائل مهـم فلسـفي   خرد و ابتناي كمال عقلاني و سلوك برهاني واله
زيرا علمـي نـافع،    است كه آرا ونظريات گوناگون فكري و حكمي را متوجه خود كرده است.

  انساني و الهي خواهد بود كه از ساحت عقل حاصل شود و در خدمت آن باشد.
ن هـاي گونـاگو   هـاي او در عرصـه   از نگاه صدرالمتألهين ادراكات مختلف انسان و تـلاش 

درك تنها، در صورتي معتبر و اعتمادپذيرند كه صحت آنها به تأييد و امضاي عقـل برسـد. از   
  گويد: رو مي اين

گردد و حال آنكـه ادراك عقـل نيـازي بـه      (و كامل) نمي ادراك حواس جز به عقل تمام«
  ).372: 2002المتألهين،  (صدر» حواس ندارد

صدرايي، تجريد صورت توسط موجود مـدركِ  زيرا بارزترين مشخصة اداراك در حكمت 
) و از ميان مراتب گوناگون تجريـدات، ايـن تجريـد عقلـي     8د:  1366 ،است (صدرالمتألهين

تـرين   رو در اشاره به اين مراتب و كامـل  پذيرد، از اين است كه به نحو تام و كامل صورت مي
  گويد: بودن عقلانيت و تجريد عقل مي

تـر از   تر و قوي ها از مواد، تجريدي است تمام ر تجريد صورتو اما عقل، پس شأن آن د«
هـا   آميختگـي  زيرا اگر حواس ديگر صورت را از مـواد و » همة قواي (حسي، خيالي و وهمي
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اي شـفاف   چكيد نمايد و كنند، عقل آنها را از همةانحاء تعلقات و اضافات مجرد مي تجريد مي
و  داند كه شايسـتگي حضـرت قـدس را دارنـد    گر پستي مي و متقدس و پاك از هر آلودگي و

  (همان). »خواهيم اين چيزي است كه ما مي
مندي از قواي ادراكي حس و خيال و وهم، مقبوليـت   رغم برخورداري و بهره زيرا انسان به

هنگـام   ادراكات خود را مرهون نور عقلي مدركِ حقايق است كه بر حسب اصل فطـرت و بـه  
و اتصال به حضرت حق اول، كه جز به اسـتكمال در سـلوك راه    تفردّ وخروج از قوه به فعل
واسطة ايمان وعمل صالح و صـرف قـواي ادراكـي و قرارگـرفتن      حق و انقياد شريعت الهي به

اند، تنها دراين صورت است كـه عقـل در صـورتگري     آنها در مسيري كه براي آن آفريده شده
رسـد (ر.ك: صـدرالمتألهين،    و حسي مـي نفساني   هاي عقلي، خود به آفرينش و توليد صورت

  رو: ) از اين7ج: 1366
اي جز ايسـتادن بـر در عقـل و اقتصـار بـر آنچـه كـه از         فيلسوفان و پيروان ايشان، چاره«

  ).124ج: 1366(صدرالمتألهين،  »گيرند، ندارند هاي عقول و اوايل علوم خود مي خاستگاه
هاي گوناگون معرفـت،   ها و عرصه فقزيرا تعقل وكوشش در جهت استنتاج و رهيافت به ا

هاي معتبر عقلي قرار دارنـد و تنهـا در حـالتي بـه      به استناد مقدماتي است كه بديهيات و يافته
  باشيم. رسيم كه اين اصل را رعايت كرده  نتايج گريز ناپذير خردمندانه و معقول مي

گفتنـد نظريـة وي در    ميصدرا با درنظر گرفتن اين معناست در پاسخ به اشكال كساني كه 
بدان! آنچـه بايـد پيـروي شـود     « اند و نرسيد: باب حركت جوهري را حكيمان پيشين نپذيرفته

  ).22: 1302؛ 108الف: 1981(صدرالمتألهين » برهان است، نه عقيدة اين و آن
كنـد، از جملـه، آنجـا كـه نظـر شـيخ اشـراق         و اين نكته را در موارد ديگر نيز تكرار مـي 

ــة طو ــي    وخواج ــت م ــد، نادرس ــر از واح ــدور كثي ــونگي ص ــاب چگ ــي را در ب ــمارد  س ش
خوانـد: هرچـه پـذيراي     ) ودر آنجا كه اين مدعي را مردود مي79: 6، چ1981(صدرالمتألهين، 

  )؛278: 1313اشتداد باشد، درآن تضاد است (صدرالمتألهين، 
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  . ايمان2 .6

حكمت حقه، بـيش از آنكـه عقلانيـت    در حكمت متعاليه، بالاترين مراحل عقلانيت و نيل به 
برهاني بشري دانسته شود، ايمان و دل سپردن است و اين امر از تعبيـرات مختلـف ملاصـدرا    

  گويد: ، ازجمله اينكه ميشود  خوبي استفاده مي به
بدان! معناي حقيقي ايمان، امري اسـت كـه انسـان پـس از آنكـه انسـان حيـواني اسـت         «

.. و از ايـن  آيـد .  بب آن از قوه به فعل درمـي س گردد و به ني ميواسطة آن انسان حقيقي عقلا به
حقيقت ايمانيه و باتوجه به شئون مختلف آن در زبان شرع و عقل تعبيرات گوناگون صـورت  

ايـن ترتيـب ذكـر كـرده      ) وي براي ايمان پنج معنا به259: 1366گرفته است (صدرالمتألهين، 
       :1366 وحيـد وعقـل مسـتفاد (صـدرالمتألهين،    است: نـور، فقـه، علـم بـه كتـاب و سـنت، ت      

  :كند  ) و دربارة رابطة ايمان و عقل مستفاد اظهار مي262- 260
عقل مستفاد دانستن ايمان، اصطلاحي است از فلاسفة موحدين و حكمـاي الهيـين، نـه    « 

» انـد  بهـره  عالمان طبيعي و رياضـي و طـب و نجـوم كـه ايشـان از ايـن منزلـت و مقـام بـي         
  ).262: 1366 درالمتألهين،(ص

و در بيان كيفيت ايماني بودن عقلانيت، به عبارتي از شيخ الرئيس درالهيات شـفا پيرامـون   
  گويد:   كند كه مي كمال عقلي اشاره مي

بـرم توجـه    من توان آن ندارم كه جز تعبيري تقريبي از اين معنا داشته باشـم وگمـان مـي   «
گيرد كه: چون نفـس آدمـي تصـور حقيقـي از      سرچشمه ميانساني به سعادت عقلي، از اينجا 

مبادي مفارق نمايد و به تصديق يقيني و جود آنها را برهاني سازد، و علل غائي امور واقعة در 
... و هيأت كل و رابطـة اجـزاء آن بـا يكـديگر از يـك سـو و نظـام          حركات كلي را بشناسد

نـزد وي تقـررّ يابـد و     آفرينش در ترتيب بـه ترين مراحل  سرچشمه گرفته از مبدأ اول تا پايين
اين معنا برسد كه ذات مفيـد هـر موجـودي، هسـتي و      عنايت وكيفيت آن را تصور نمايد و به

هر مقداري كه بـه استبصـار و روشـني وي     گاه به وحدتي است كه بدان اختصاص يافته ... آن
از ايـن عـالم و علائـق آن    يابد، وگويي انسان  افزوده شود استعدادش براي سعادت فزوني مي

آنچه در  هاي مؤكد به جهان ديگر داشته باشد و شوق و عشق ب شود، مگر اينكه علاقه جدا نمي



 1393بهار ، 1 ة، شمار11 ةدين، دور ةفلسف �42

آنجاست، حاصل نمايد و اين علاقه او را از التفاف و تمايل به همة آنچه در پشت سر نهـاده،  
  ).439: 1380سينا،  ؛ ابن264ـ263: 1366 (صدرالمتألهين،...»  دارد باز مي

ترين مفاهيم در حكمـت متعاليـه اسـت، كـه بـا       قداست عقلانيت، همواره يكي از متداول
هاي تاريـك فـراروي سـوخت     هاي جسماني و رهايي وگذر از بند پرده وارستگي از وابستگي

ترين مراحـل عقلانيـت از ايـن     تفسير گرديده و در تفسيري كه از ضرورت ايماني بودن عالي
  كند كه: ئه كرده است، به اين نكته اشاره ميالرئيس ارا عبارت شيخ

كند و شناخت آنهـا را بـر وي لازم    معارفي كه او براي انسان كامل از حيث ايمان بيان مي«
شمارد، همان مقاصدي است كه وجوب معرفت عقلـي آنهـا، از آيـات قرآنـي و احاديـث       مي

  ).264: 1366(صدرالمتألهين، » گردد استفاده مي aنبوي 
درست بر همين اساس است كه حكمت حقه و علم الهي را ايمان حقيقـي  «اينكه: و ديگر 

  ).4: 1385(صدرالمتألهين، » وخير كثير دانسته است
نهايت و آشنايي با  چرا كه در داد و ستد معرفتي ميان خرد و ايمان، گرايش خردورز به بي

درساحت جان خود  كند و حضور امر قدسي را ترين دستاوردي است كه حاصل مي آن بزرگ
  كند. تجربه مي

از نظر ملاصدرا در مواجهة با علوم الهي و رباني و خردورزي در مسائل آنهـا، ايـن اصـل    
  يابد، زيرا:   تري مي معناي پررنگ

هـاي علـم بـه خـدا و      صفات اوست و علوم آفاتي از نشانه خدا و  علوم الرعيين ايمان به«
آيد، نـه   دست مي همه از مجادلات كلامي به او و اينهاي آسماني وفرستادگان  كتاب ملكوت و

هاي صـوفيانه، بلكـه    پردازي از تقليدهاي عاميانه، نه از فلسفة بحثي نكوهش شده و نه از خيال
ــات خــدا و خــردورزي در ملكــوت آســمان   ــدبر در آي ــرات ت ــا ثم ــين اســت تنه ــا وزم » ه

  )؛3: 1342(صدرالمتألهين، 
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  . قدسي بودن3 .6

تـرين مفـاهيم در حكمـت متعاليـه اسـت، كـه بـا         ، همواره يكـي از متـداول  قداست عقلانيت
هاي تاريك فـراروي سـوخت    هاي جسماني و رهايي و گذر از بند پرده وارستگي از وابستگي

  تفسير شده است.
هـاي الهـي و    هـاي برتـر وكتـاب    ملاصدرا پيرامون درك و تعقل انسان نسـبت بـه جهـان   

شـمار   ترين منابع علوم الهي و بشري به ل خرد و حكمت عاليهاي رباني كه از نگاه اه صحيفه
  گويد: آيند، مي مي

هـاي   هاي الهي را جـز اهـل طهـارت و تقـدس كـه حجـاب       ها و كتاب اسرار اين جهان« 
گونه  كنند، همان هاي جسماني پيش چشمانشان را نگرفته، حس و درك نمي ظلماني و آلودگي

  يد:  فرما كه خداي تعالي در وصف قرآن مي
   (الواقعـه:  » انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لايمسه الا المطهـرون تنزيـل مـن رب العـالمين    «

  ).296: 1981؛ صدرالمتألهين، 80-  77
و اگر طريق مورد اتفاق و معهود ميان حكيمان براي رسيدن بـه ايـن جهـان، رسـيدن بـه      

قدسي عقل حاصـل شـدني   مرحلة عقل مستفاد است، دستيابي به اين منزلت نيز بدون صفاي 
  گويد: رو مي نيست. از اين

روح آدمي بسان آيينه است، چون به صيقلي عقل قدسي براي عبوديت تامه صـفا يابـد و   «
پردة طبيعت و آغشتگي به معصيت از آن زدوده شود، در اين حال آمادة نور معرفـت و ايمـان   

  ).33: 1363(صدرالمتألهين، » است. يعني همان منزلتي كه حكما عقل مستفادش نامند
  اما اينكه سر نيازمندي به اين قداست وصقالت چيست؟ بايد گفت:

حسب اصل فطرت قابليـت وصـلاحيت آن دارد كـه نـور ايمـان و فـيض        نفس آدمي به«
رحمان را پذيرا باشد و تحقق اين امر، منوط به اين شرط است كـه صـقالت وصـفاي آن بـه     

  ).34: 1363 صدرالمتألهين،» (آلودگي معصيت محجوب نماند
ملاصدرا بر اين باور است كه قدسي شدن براي انسان يك استعداد است كه با روگردانـي  

رسد، زيـرا براسـاس مبـاني     هاي بدني و دنيوي و مراعات ادب قدسيان، به فعليت مي ازمشغله
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ه باشـد،  وي، عقل بالفعل عين معقول بلكه عقل همة اشيا وموجودات است و هرگاه عقل بالقو
هر ميزاني كـه قـوة عاقلـه از فعليـت بيشـتري برخـوردار باشـد،         معقول آن نيز بالقوه است، به

هر مقداري كـه   معقولات آن توأم تحصل بيشتر و وجود آنها مؤكدتر خواهد بود و در مقابل به
 ترند و تا هنگامي كه قوة عاقله به بدن تعلق دارد و اين قوه ضعيف باشد، معقولات آن ضعيف

شـود، معقـولات آن هـم چـون صـور خيـالي        از احوال و آثار و اشتغالات آن دچار انفعال مي
پـذير   برگرفته از صور طبيعي است كه در وجود خيالي خود بالقوه واز عوارض مادي انفكـاك 

  نيستند.
و بالجمله قوة عاقله پيش از رسيدن به فعليت، آميخته به مادة بدني است، ولي استعداد آن 

ه با اتصال به روح و فرشتگان و جدايي از قواي منفعله كه شأن آنها تحريك انفعـالي و  دارد ك
: 1363فعل تجددي است ـ نه ابداع و اختراع ـ وجود عقلاني و قدسي گردد (صـدرالمتألهين،   

  )؛518

  . حكمت و حريت4 .6

بر اين  هستند كه ملاصدرا آنها را توأم دانسته و  حكمت دو شرط ضروري عقلانيت حريت و
باور است كه نفس كامل و شريف ناطقه، با قرار گرفتن در مسير سعادت در دو چيز شـبيه بـه   
ــت     ــات، يكــي در حكمــت و ديگــري در حري ــاده و مادي ــاوت از م ــات اســت و متف مفارق

  ).87: 1981(صدرالمتألهين، 
كمـي  يك از آنها نه تنها با تعريف فلسـفي وح  از نگاه وي حكمت اطلاقاتي دارد، كه هيچ

  گويد: آيند، چنانكه مي شمار مي آن منافي نيست، بلكه تكميل كنندة معناي آن نيز به
كـه  » عمـل صـالح  «و » عمل نيك«گردد، نظير اسم براي  حكمت به معاني چند اطلاق مي«

كـه مـراد بسـياري از    » نفـس عمـل  «مراد از آن معرفت عملي، اخص از علم نظـري اسـت و   
حكمـت  «ان عمل و طبق دستور بودن آن، از اين قبيل است و استعمالات است و احكام و اتق

كه بر اساس آن هرچه را كه مصلحت و منفعت و خير بندگان بوده آفريده و در » خداي تعالي
  ).4و 513: 1981(صدرالمتألهين، » آفرينش خود رعايت مصالح حال و مĤل ايشان نموده است
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  گويد: در اشاره به تعريف مصطلح آن مي
اسـت  » معرفت اشياء« به اقوال گوناگون تحديد و تعريف شده است: گفته شده، حكمت «

و اين اشاره است به اينكه از آنجا كه ادراك جزئيات متغيرند، كمالي در آنها نيست بر خـلاف  
اتيان به فعلي اسـت  «اند  ... و برخي گفته اند ادراك حقايق و ماهيات كه مصون از تغيير و نسخ

در  - تعـالي  -   اقتـداء نمـودن بـه خـالق    «گوينـد:   برخي ديگر مـي و » ه داردكه عاقبت پسنديد
  ».قدر طاقت بشري سياست است به

و » قدر طاقت بشـري يعنـي در علـم و عمـل     تشبه به اله است به : «و در اصطلاح حكيمان
نمايد تـا عمـل خـود از نـاداني، فعـل را از        گردد كه انسان كوشش اين امر هنگامي تحقق مي

تبذير و عفت را از فجور و خمود و غضـب را از تهـور و    اري، وجود خود را از بخل وجفاك
جبن و حلم را از بطالت و جسارت و حيا را از وقاحت و تعطيل و محبت را از غلو و تقصير 
پاك و منزه سازد و بالجمله با قرار گرفتن در صراط خدا بدون اينكـه دچـار انحرافـي گـردد،     

  ).4: 1981(صدرالمتألهين،  »را پاس بداردحق خدا و حقوق خلق 
اين عبارت كاملاً روشن است كه خـردورزي از منظـر حكمـت متعاليـه       با اندك توجه به

هاي نظري نيست، بلكه اين مقـدار تنهـا    هاي عقلي و استدلال صرف تدوين و كاربست برهان
  شود. امل ميآيد كه با عناصر ديگري ك شمار مي قسمتي از يك كوشش نظري و عملي به

اما حريت، به بيان صدرالمتألهين رهايي از قيد بنـدگي شـهوت و غضـب اسـت، چنانكـه      
  گويد: مي

هـاي حيـواني اسـت يـا      نفس آدمي از دو حال بيرون نيست، يا مطيع امور بدني و لـذت «
ايـن اسـم     مطيع آنها نيست، نفسي كه در خدمت و طاعت اين امـور نباشـد، آزاد اسـت و بـه    

رهايي و جستن از قيد بندگي و اسارت است، و روشـن    شود، چون حريت در لغت ناميده مي
(صـدرالمتألهين  » خـدمت درآوردن انسـان و بنـده سـاختن آن اسـت      است كه كار شهوات به

1981 :88.(  
ترين آنهاست، بازگشت به ايـن   از نگاه وي تمامي فضايل انساني كه خردورزي از برجسته

رغم كثرت آنها ازحيث موارد بازگشـت بـه    د و رذايل نيز بهدو فضيلت حريت و حكمت دارن
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وجائت كل نفسٍ معهـا سـائق و   «شريفة:  رو در تفسير آية (همان). از اين» اضداد اين دو دارند
  گويد: ) با تأكيد بر ضرورت رهايي از بند شهوت در عقلانيت مي21(ق: » شهيد
مبدأ براي تحريك او، انسان بـراي  » شهيد«مبدأ مبادي ادراك بشر است و » سائق«مراد از «

هاي الهي استفاده نمايد، صرف ادراك و مشاهدة آنها كافي نيست، بلكه نيازمنـد   اينكه از نعمت
به شهوت خوردن و ميل به سوي آنهاست تا او را وادار به حركت و طلب نمايند، امـا همـين   

...  گـردد  وجب هلاك نفس ميشهوت، اگر به مقدار نياز و حاجت مورد استفاده قرار نگيرد، م
در اينجاست كه خداوند، انسان را از ساير حيوانات ممتاز گردانده و قوة ديگري هم بـه او داد  

همـه   و آن قوة ارادة عقلي است تا انسان را مورد اكرام قرار داده از چارپايان جدا نمايد و ايـن 
  )؛115: 1366رالمتألهين، (صد» براي آن است تا انسان را به عاقبت كار خود متوجه سازد

  . تهذيب ظاهر از طريق شريعت5 .6

ناپـذيري   وستد عقلانيـت و شـريعت و جـدايي    دنبال آن نيستيم كه از چگونگي داد اينجا به در
ميان آوريم، زيرا مسلم اسـت كـه وي    برهان و قرآن و عقل و نقل در حكمت متعاليه سخن به

  برخي از بزرگان معتقدند:در پويا ساختن عقلانيت متعاليه چنانكه 
در تطبيق مباني و قوانين شرع با براهين عقلي كار قابل توجه و شاياني انجـام داده اسـت   «

و در شرح اصول كافي و تفسير قرآن و اسرارالآيات، آيات و اخبار مربوط بـه مبـدأ و معـاد و    
مين حقـايق نـازل از   معارف حق را به نحو اعلا و اتم با براهين و مباني عقلي وفق داده و مضا

بلكه مراد اين است كه از نگاه  )22: 1376(آشتياني، » صورت برهان درآورده طريق وحي را به
ظواهر شـريعت   حكمت صدرايي، عقلانيت درمراحل گوناگون تطور و اعتلاي خود نيازمند به

  عبارت ديگر: كار بندد و به است و خردورز حكيم ناگزير بايد اين ظواهر را به
يب ظاهر كه از راه عمل به نواميس الهي، شـرايع و احكـام الهـي چـون نمـاز، روزه،      تهذ«

هـاي خـردورزي    ) از بايسـته 275: 1354(صـدرالمتألهين،  » گردد زكات و غير آنها حاصل مي
 »هـاي جسـماني اسـت    ها و آلـودگي  است، زيرا ثمرة عمل به اين ظواهر، پاكي باطن از پستي

  ).152: 1381(صدرالمتألهين، 
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جاي آثار ملاصدرا مؤكد شده، در تعبير خطير و مهمـي از ايشـان، بـه     اين مهم كه درجاي
  اين نحو بيان شده است:

پس هركس كه به خردورزي در علوم حقيقي وآراي عقليه اقبال كند، ولي از اقامـة سـنن   «
وظواهر شرعيه غفلت ورزد و در انجام طاعات وعبادات و مناسب و تكـاليف دينيـه مسـامحه    
كند، مانند شخصي است داراي روح و نفسي كه از جسد و كالبد او انتقال يافتـه و از لبـاس و   
پوششي كه ساتر عورت اوست جدا گشته و در معرض اين است كه بالأخره قبايح او آشـكار  
شود و در نظر خالق از درون پردة اسـتتار هويـدا گـردد، در صـورتي كـه بخواهـد بـا همـين         

شريعت، قبل از قوام يافتن آن از طريق شريعت و درغير دقـت وزمـان   صورت مجرد از كالبد 
لازمه بيرون رود و در ميان مردم آشكار گردد و  قبل از نضج و تكميل آن و در غير زمـان آن،  
سخنان حكمت آميز بگويد، بدون شك و ترديـد حـق او از بـين خواهـد رفـت و از قـدر و       

(صـدرالمتألهين،  » ثمـر خواهـد مانـد    وده وبـي ارزش او خواهد كاست و علم و دانـش او بيه ـ 
  )؛376: 2002

  . تهذيب باطن و تطهير قلب از اخلاق و ملكات ناپسند6 .6

هـاي جسـماني و    هـا و پسـتي   شريعت ظاهري درپي آن است تا انسان ظواهر را از ناپاكي اگر
عملـي  مادي پالايش كند و به اعمال و عبادات سازنده ملـزم گـردد، مقصـد شـريعت بـاطني      

هاي دروني و تصفية آن از سيطرة شهوت و غضب حيواني  ها و تاريكي تهذيب باطن از زشتي
هاي شـيطاني   طلبي در رياست و پاكيزگي از وسوسه هاي نفساني و برتري و پيروي از خواهش

كارگيري حيله و نيرنگ و اكتساب امور فاني است و مقصـد شـريعت بـاطني علمـي،      چون به
نفس و قوة عقلي از عقايد فاسـد و آميختـه بـه نـاداني و تخليـة آنهـا از       تهذيب ساحت عالي 

: 1381احكام وهمي دروغين و تحلية به عقايد حقة يقينـي ضـروري اسـت (صـدرالمتألهين،     
153.(  

پذيرد كـه: نفـس    تأكيد بر اين بايستة عقلانيت در حكمت صدرايي از اين نظر صورت مي
گيرنـد و   ها را در خود مي اي هستند كه صورت آيينهو قلب در ادراك حقايق موجودات بسان 
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گونه كه كدورات وموانع آيينه، گاهي مانند صيقلي نبـودن از درون آن سرچشـمه دارد و    همان
  شوند، ولي بازتاب همة موانع از هر نوع آن كه باشـند، بـه   گاهي مانند حائل از بيرون ناشي مي

  گويد: ابش نور معرفت در آن است، پس ميآلودگي و تاريكي نفس و دل و مانع شدن از ت
پس هر كه بر گناه اصرار نمايد و اتصاف به كبر و حسد داشـته باشـد، حـق در بـاطن او     «

انـد و   كند و به واسطة همين تاريكي دل است كه بيشتر مردمان محجوب از معرفت تجلي نمي
رحجـاب بيشـتري   تـر باشـد، معـارف الهـي د     هر ميزان كه انباشت شهوت شديدتر و فـزون  به

  ).62: 1363(صدرالمتألهين،  »خواهند بود
شرايط لازم براي درك غوامض و مشكلات فلسفي و امور الهي، فكر منطقي  و در اشاره به

  دارد: و استدلال بدون تطهير باطن را ناتوان ديده است و اظهار مي
يرند، نه آنـان كـه   تنها عالماني توان درك آنها دارند كه نور حكمت را از چراغ نبوت برگ«

هـاي   صرف نظر بحثي و فكر منطقي دور از تصفيه و تجريد و رياضت و تطهير از وسوسـه  به
  ).133تا:  (صدرالمتألهين، بي» كنند نفس و آلودگي حس و طبيعت اكتفا مي

العرشيه آورده، تطهير از رذايل و تجريد سر و ضـمير از   و در خاتمه و وصيتي كه در پايان
حقايق اشيا دانسته اسـت و بـا اشـاره بـه      اي كلي در خردورزي و دستيابي به قاعده ها را ناپاكي

  گويد: ناپذير فلاسفه در مسائل نظري و فلسفي مي اختلاف نظرهاي پايان
اين مسائل، جز از طريق اقتباس انوار از چراغ نبوت و التماس فهم اسرار ازباطن ولايت « 

د را تجريد تام و سر و ضمير خود را پـاك نمـايي و   گردد، پس بر تو باد كه قلب خو حل نمي
هـا   ها و رياست در خلوت مناجات فراوان باحق نموده و با نيت ناب و دين خالص از شهوت

  ).287: 1361(صدرالمتألهين، » و ديگر مقاصد حيواني رويگردان شوي...
  گويد: و در جاي ديگر مي

بوت و التماس فهم اسرار از باطن ولايـت  اين مطالب جز از طريق اقتباس انوار از چراغ ن«
گردد، پس برتوباد! قلب خود را تجريد تام و سر و ضمير خـود را پـاك نمـايي و     حاصل نمي

فراواني با حق داشته، با نيت ناب و ديـن    ها مناجات شدت از خلق منقطع گشته و درخلوت به
(صـدرالمتألهين،  » ي...ها و ديگر اغراض حيـواني اعـراض نمـاي    ها و رياست خالص از شهوت
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لايمسـه الا  «آيـة   ) و دربـارة  485: 1354) و در اشاره به منزلـت (صـدرالمتألهين،   187: 1381

  گويد: ) مي79(الواقعه: » المطهرون
جز اهل طهارت وتقدس و اهل تجرد و تنزيه، چـه مـراد از    علميت كه حس آن نكنند به« 

تن جامه و تن خويش است، بلكه مـراد  اين طهارت نه همين شستن روي و ريش و پاك ساخ
تطهير قلب است از لوث شهوت و غضب و تجريد وي از عقايـد فاسـده و نجاسـات كفـر و     
تشبيه و تجسيم و تعطيل و حلول و اتحاد و انكار معاد و حشر ارواح و اجساد و آنچـه بـدين   

  ).201: 1981؛ 85: 1340(صدرالمتألهين، » ماند
رپاكيزه و آلوده به معاصي و مشـعوف بـه حيـات دنيـوي و     وي جزم راسخ دارد كه دل غي

زخارف آن و فريفتة جاه و مقام، سزاوار نور حكمت و معرفت نيست و تـا وقتـي كـه آدمـي     
هاي پديد آمده از اقوال، افكار را بـه كنـاري نزنـد وگـرد گنـاه را از خـود نتكانـد، در         حجاب

د كـه ظـرف معـارف شـود (     گـردد و قابليـت آن نـدار    مسائل الهـي صـاحب بصـيرت نمـي    
  ).46: 1363صدرالمتألهين، 

  موانع عقلانيت . 7

هـاي خـردورزي اسـت كـه عقلانيـت را از مرحلـة        مراد از موانع، مجموعة نبايدها و آسـيب 
هايي كه يك فيلسـوف و   كنند، آسيب گيري و اقتضا تا فعليت و انسجام و دوام تهديد مي شكل

كارگيري اين  نظري و هم در حفظ و نگهداري و به انديشمند هم در تحصيل سرماية فكري و
تر، نيازمنـد مقابلـه بـا     ها در مسير تطور وپويايي بيشتر و نيل به مقاصد وكشفيات مهم اندوخته
  آنهاست.

هاي لازم از اين موانع سخن به ميان آورده اسـت   مناسبت ملاصدرا در مواضع مختلف و به
 كنـيم   ينه نيست، بلكه صرفاً مواردي را مطرح ميكه غرض ما گردآوري عبارات وي در اين زم

عنوان مشخصاتي ياد كرده است كه با حضور آنهـا اساسـاً صـورت علمـي و      كه وي از آنها به
  دهد. گيرد يا اگر شكل بگيرد، حداقل پويايي خود را از دست مي عقلانيت يا شكل نمي
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ود كه در برخي از آثار خـود  ش از بررسي در مجموعة آثار و تأليفات وي چنين استفاده مي
توان گفت وي بر اين بوده اسـت،   طور جدي به احصا و بيان اين موانع پرداخته است و مي به

ها با وجود تكثر وتعددي كه دارند، بازگشت بـه پـنج مـانع اساسـي دارنـد كـه        كه اين آسيب
مطلـوب، حجـاب   عبارتند از: كاستي ذاتي يا عدم اقتضاي ناپـاكي ذات، روگردانـي از غايـت    

هـاي ديگـر موانـع مطـرح      عنوان بنيـان  توان به فروهشته و ناآگاهي از راه مطلوب و اينها را مي
  كرد.

   . كاستي ذاتي يا عدم اقتضا 1 .7

نخستين مانع، نقصان در جوهر نفس و ذات آن است، كـه نفـس پـيش از آنكـه ماننـد نفـس       
اين كاستي و عدم فعليـت معلومـات   كودكان توان تعقل وخردورزي را تحصيل كند، با وجود 

 ، نظير نقصـان آيينـة مكـدر پـيش از آنكـه صـيقلي شـود       شود گر نمي و معقولات در آن جلوه
  ).369: 1354؛ 136: 1981(صدرالمتألهين، 

عنـوان سـبب خلـو و دوري نفـس از علـوم و       وي بر نقصان جوهري يا كاستي ذاتـي بـه  
  گويد: كند و مي معقولات تأكيد مي

هاي ابلهان و كودكان، كـه تجلـي نكـردن صـورت معلومـات       در ذات مانند نفس نقصان« 
جهت نقصان فطـري و عـدم (امكـان و اقتضـاء) خـروج از قـوه بـه فعـل از طريـق           درآنها به
  ).17: 1354(صدرالمتألهين، » هاي فكري و عملي ديني و عقلي است ها و مجاهدت رياضت

نفس كودكان و ابلهان، از باب انحصـار كاسـتي   پرسش اين است كه آيا، تنظير و تمثيل به 
ذاتي درآنهاست و غير ايشان ممكن نيست كاستي جوهري داشته باشد يا اينكه اشاره به آنهـا،  

  از باب تمثيل به بارزترين مصاديق اصلي كلي است؟
آيد كـه از نگـاه وي نقصـان     از مراجعه به ديگر كلمات وتصريحات ملاصدرا، چنين برمي

ي به مصاديق مذكور اختصاص ندارد، بلكه ممكن است حتـي برخـي از مـدعيان    فطري و ذات
علم و آگاهي نيز، به اين مانع دچار باشند و درست بر همين اساس است كه در وصف حـال  

  مخالفان علوم حقيقي و معارف يقيني آورده است:
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تغال بـه  همت و سرگردان، مجاهدت و كوشش و اش گرايان بي راستي كه برخي از باطل به«
واسـطة   بـه  - هايشـان  نفـس و  - طلب علوم حقيقي و كسب معارف يقيني را سـنگين شـمرده   

قصور از درك حقايق و روگردان شدن از نيل به آنچه آرزوي برگزيدگان وعالمـان اسـت ـ از    
از سرنقصـان   - اعتراف به حقانيت علوم و برتري منزلت حاملان آن بـاز مانـده اسـت، بلكـه     

هيچ شـيء از   - بر اين پندارند كه حقيقت - فطرت و خبت درون و سيطرة فكر بر وجودشان 
  )؛39: 1381(صدرالمتألهين، » ها معلوم نيست اشياء براي احدي از انسان

  ناپاكي اكتسابي. 2 .7

هـا و بـرهم    دومين مانع، ناپاكي جوهر و تاريكي ذات است، زيـرا تيرگـي حاصـل از شـهوت    
اثر نافرماني، مانع صفاي قلب و  آشفتگي آن، درورت نفس در اثر فراواني گناهان و ي صآمدگ

هاست،  آميخته به ناپاكيهمان ميزان كه آلوده و ذهن و طهارت وجلاي نفس است. لذا نفس به
  ).368: 1354؛ 136: 1981 ،گري حق محروم است (صدرالمتألهين از تابش و جلوه

ن ناپاكي براي ذات و نفس آدمي، نه پليدي و خبت فطري، بلكه ترديد مراد از ذاتي بود بي
منظور تأثيرات شگرف شهوت و گناه بر پيكرة نفـس و كالبـد روح و فاصـله انـداختن ميـان      

  گويد: ادراك و عقلانيت و آن است. ملاصدرا در اين زمينه مي
اند، پس اگر م و بدان! هر حركت و فعلي كه از نفس سر زند، اثري از آن در ذات وي مي«

گردد و اگر عقلي باشد، بـه   شهوي يا غضبي باشد، به اعتبار خود مانع از كمال ممكن نفس مي
رو هرگونه دلمشغولي به امر حيواني دنيـوي   همان ميزان در نيل به كمال سودمند است، از اين

شـده  اي تاريك در صورت آيينه است كه اگر رو به فزوني نهد، منتهي به فسـاد آن   چون نقطه
؛ 368: 1354؛ 36: 1981(صـدرالمتألهين،  » گردانـد  و از آنچه كه براي آن آفريده شده، باز مـي 

2002 :254(  
 تصريح دارد كـه نفـس در حـد ذات خـود پـذيراي انـوار الهـي و       » سه اصل«در رسالة  و

نمـاي روح را در   كمالات عقلاني و معرفتي است و اين خـود انسـان اسـت كـه جـام جهـان      
  گويد: رو مي كند و از اين ور مي هاي دنيا غوطه و پستيتاريكي بدن 
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و هر كه آيينة دل را كه قابل عكس انوار معرفت الهي و پرتو نور توحيـد بـود، در زنـگ    «
شهوات و مرادات نفس و كدورات معاصي و غشاوة طبيعت فرو برد و بر آيينة ضـمير خـاك   

را در ظلمـات بـدن و لجـن دنيـا      نمـاي روح  جهالت و بدبختي بيخته و پاشيده و جام جهـان 
زداي  غوطه داده، كي روي فلاح و نجاح خواهد ديد و كجا پذيراي صلاح و قابـل صـيقل دل  

  )؛29: 1340(صدرالمتألهين، » كلمات حكمت آيات خواهد گرديد

  رويگرداني از غايت مطلوب. 3 .7

بر اين اساس  مانع دوم آن است كه انسان از صورت مقصود و غايت مطلوب رويگردان شود،
اگرچه نفس و دل آدمي از تاريكي مكر و نيرنگ و ديگر موانـع صـاف و پـاكيزه باشـد، ايـن      

گري حق و مطلوب معقول كه باحصـول خـود بـراي نفـس موجـب كمـال        مقدار براي جلوه
رو  است، كافي نيست، زيرا طلب كردن و زير چتر مطلوب درآمدن شرط اين راه است، از اين

  گويد: مي
كنـد،   ي كه ازصورت مقصود و غايت مطلوب روي برتابد، حق در دل او تجلي نميانسان«

چرا كه او انديشة خود را از نيل به معارف حقيقي منتهي به ساحت ملكـوت بـاز داشـته و در    
آنكه توجه كند و تدبر نمايـد، همـت    نمايد و بي آيات ربوبي و در ادراك حقايق آنها تأمل نمي

غرض از وضع آنهـا (كـه    اسك و اوراد و اذكاري منحصر ساخته و بهخويش را در اعمال و من
  ).369: 1354؛ 127: 1981(صدرالمتألهين » مطلب و مقصد است) امعان واقبالي ندارد

وي با تأكيد و هشدار به اينكه آنچه براي خردورز مهم است، غايت مطلوب است كـه در  
  گويد: وراي خرد سلوك آن نهاني است مي

دورزان، از عالمان و ظاهرگرايان حكيمان مسلمان، آيـات و احاديـث را بـر    بعضي از خر«
شـان از محـدودة    نماينـد و عقـل   نگرند و تأويل مـي  اساس قوانين نظري و مقدمات بحثي مي

ها و اسرارشان راهي بـه مـاوراي انديشـه و علـم نظـري       رود و باطن كنكاش فكري فراتر نمي
  )؛344: 1981(صدرالمتألهين، » ندارد
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  حجاب فروهشته. 4 .7

مانع چهارم، آن است كه مطيع و مقهور شهوت، چون رو به انديشـه نهـاده و قصـد تحصـيل     
اي ميان او و حقيقت فرو افتد، اين چنين است كسي كه در پس پـردة اعتقـادي    علم كند، پرده

 ـ  ه از دوران كودكي مانده كه تنها سرچشمة آن مقبول به نزد مردم بودن است وحسن ظـن او ب
شـود تـا خـلاف آنچـه در      افكنده و مانع آن مي آنچه پند پذيرفته، ميان او و حقيقت فاصله مي

  ).138: 1981قلب نهان نموده است، عيان گردد (صدرالمتألهين، 
  گويد: و پيرامون اين مانع بزرگ و گسترة آن مي

و و حجاب بزرگي هست كه اكثر متكلمين و متعصـبين، بلكـه اكثـر منسـوبين بـه علـم       «
صلاح در بند آن گرفتارند، زيرا اغلب ايشان به واسطة اعتقادات تقليدي راسـخ در نفـس كـه    

انـد و ايـن    شان ريشه دوانده حجابي بين خود و حقيقـت دارنـد و از درك آن محـروم    درقلب
و  138: 1981صـدرالمتألهين،  (» اي است كه ميان صورت و آينـه فروهشـته اسـت    چون پرده

  ).19: 1381؛ 369
  گويد: ر بيان مراد خود از اين دسته ميو د

هاي ظلماني از علوم حقيقي و معارف رباني محرومنـد، سـبب    واسطة حجاب اينان، كه به«
 ـ حرمانشان اعتقادات عاميانه حاصـل   ..ا اراذل و نادانـان . اي است كه از آغاز در اثر مصاحبت ب

نيـاز اسـت، پـس چـه      مـا بـي   اند. نظير اين عقيده كه، علم حجاب است، خدا از عبادت نموده
اي بر انجام عبادات مترتب است؟ و اينكه شريعت از آن اهل حجـاب اسـت نـه وصـل      فايده

تـوان بـه لـب اسـرار      دانند كه اگر كنار نرود، نمي اي مي شدگان، اينكه برخي شريعت را پوسته
  )؛26: 1381(صدرالمتألهين، » اند رسيد و.. از اين قبيل

  مطلوب . ناآگاهي از راه5 .7

تـوان بـه مطلـوب رسـيد و      آن مـي   واسطة پنجمين مانع، ناآگاهي از جهت و راهي است كه به
حق مقصود دست يافت، زيرا جويندة علم، توان آن ندارد تا از هر راهي كه شد به مطلـوب   به

اي كه  گونه برسد، بلكه يادآوري معلومات و مقدماتي لازم است كه تناسب با مطلوب دارند، به
صرفاً با يادآورد و ترتيب و تنظيم معهود آنها بين عالمان اهل نظر و استقرار نظـم اسـتدلال در   
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توان در مسير و راهي قرار گرفت كه حقيقـت مطلـوب فـراروي آن نمايـان      نفس است كه مي
 باشند و دسـتيابي بـه آنهـا، جـز از     سوي سعادت دارند فطري نمي است. زيرا علومي كه راه به

... لذا بايد گفت ناآگـاهي از اصـول معـارف و    علوم اولي و بديهي ممكن نيست  طريق شبكة
  ).369: 1354؛ 138: 1981(صدرالمتألهين، » كيفيت ترتيب آنها مانع علم به واقع است

نـوعي متفـاوت از    البته تأكيد بر مانع بودن ناآگاهي از طريق سلوك عقلاني و معرفتـي، بـه  
وانع شناخته شده در حكمت متعاليه است، چرا كه علـم بـه راه و مقـدمات    ها و م ديگر بايسته

عنوان يك شرط مقدس و معنوي، بلكه بـيش از   لازم براي انديشيدن و خردورزي، نه صرفاً به
گيرد و ذهن  آيد كه بدون تحقق آن، انديشه و فكري شكل نمي شمار مي آن شرطي وجودي به

  د.مان و عقل از حركت و سريان باز مي

  نتيجه. 8

اي كـه بـه منطـق و برهـان و اسـتدلال دارد و براسـاس        عقلانيت علاوه بر وابستگي و اناطـه 
هاي فكري و معرفتـي را در راسـتاي    ها و اندوخته اي، يافته هاي تعريف شده ها و قانون ضابطه

سـت  گيرد و بر اركان و شرايطي استوار ا كار مي نيل به مقاصد برتر و كشف حقايق جديدتر به
  كه پيدايش، تكوين و پويايي خود را مرهون رعايت و كاربست درست آنهاست.  

هاي ظهور عقلانيت برتر و مطلوبند و عقلانيـت   همه تنها عناصر مادي، اجزا و زمينه اما اين
اي راهبردي برخوردار شـود تـا    يابي و براي اينكه از شناسه و شاخصه گيري و صورت درشكل

هاي بلندي براي نيل بـه   انديش در ساية اعتماد و تمسك به آن گامانسان خردپيشه و حكمت 
بختي وهمـايوني بـردارد، از يـك سـو نيازمنـد عناصـر معنـوي و مقـدس اسـت كـه از            نيك

هـاي   آيند، عناصري كـه در همـة عرصـه    شمار مي هاي حصول و انعقاد خردورزي به ضرورت
كارسـازند و در مـورد خـردورزي    هاي علمي و فلسفي  فكر و تعقل و در مورد تمامي كوشش

ديني و تفكر در مسائل انساني و الهي اجتناب ناپذير. تا آنجا كه از نگاه صـدرالمتألهين بـدون   
هـا كـه بازگشـت بـه آنهـا دارنـد،        توجه به بايدها و نبايدهاي ياد شده و آن دسته از ضرورت

گيـري   گيرد يا در شكل ياساساً استنتاج و استنباط فكري در مقررات مقدس و الهي يا شكل نم
  خود، فاقد خصوصيات و شرايط عقلانيت مطلوب است.
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